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مثلاً ما لنت ترمز تولید می‌کنیم، اما در حال حاضر اجازه واردات لنت هم می‌دهند. در صورتی 
که کشور ارز کافی در اختیار ندارد و تولید داخل هم جلوی خروج ارز را می‌گیرد و هم ایجاد 
کارآفرینی می‌کند. اما اگر واردات انجام شود، تولید داخل رونق نمی‌یابد. بنابراین در هر حوزه 
باید به فکر بهتر شدن شرایط افراد باشند. مثلاً اگر قطعه و محصولی در کشور تولید می‌شود که 
نیاز کشور به واردات را کاهش یا از بین می‌برد باید به صاحب آن کسب‌و‌کار امتیازات ویژه‌ای 
داد و او را به توسعه و ایجاد محصولات جدید ترغیب کرد. این روند باعث می‌شود تا همه به 
تکاپو افتاده و کســب‌و‌کار را توسعه و به فکر صادرات باشند. در هر صورت رشد کارآفرینی 
باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد. نباید روحیه دلالی در کشور توسعه یابد. می‌بینیم که در 
حال حاضر دلالی و واسطه‌گری با کمترین موانع مواجه، اما در مقابل کارآفرینی با موانع ریز 
و درشت همراه است؛ در صورتی که دلالی کمترین تأثیر را بر اقتصاد یک کشور دارد و تورم 
 را دامن می‌زند و برعکس تولید و ایجاد شغل باعث کاهش تورم و بیشترین تأثیر را بر اقتصاد

 خواهد داشت.

تأمین مالی برای کسب‌وکار به چه صورت است؟ آیا تأمین مالی برای کارآفرینان 
ساده است؟ چه راهکارهایی در این خصوص دارید؟

غیبی: در ايران پول فوق‌العاده فراوان اســت؛ چه در بخش خصوصي و چه در قالب نظام 
بانكي. از سویی تأمين مالي به سرعت و به‌ راحتي در ايران قابل انجام است. من بارها اين كار 
را كرده‌ام. من وقتي كي تأمين مالي ميك‌نم، مثلًا از مسير بانكي، از مسير بخش خصوصي 
و يا از مسير اشخاص حقيقي، براي چه این کار را انجام داده‌ام؟ هدفم این است که سود به 
دســت آورم و در پایان اين تأمين مالي را تسويه كنم‌، اما در این میان كيسري اتفاقات رخ 
مي‌دهد كه آن را با چالش و تأخير روبه‌رو ميك‌ند و بعد همه آنها مي‌شــوند طلبكار من! به‌ 
عنوان مثال براي خود ما اتفاق افتاده براي خريد كالا تأمين مالي كرديم، بعد كيدفعه مي‌بينيد 
چهار ماه ترخيص آن كالا به تأخيــر افتاده و بعد از اين چهار ماه، زمان‌بندي به هم خورده 
است، حالا کسانی که شركي شما بودند اکنون به  طلبكار شما تبدیل شده‌اند. قراردادي كه 
مي‌خواستيد ببنديد، ضرر کرده، تضامين‌اش اجرا شده و شما عملًا قفل شده‌اید، بنابراین 

باید همه چیز درست کار کند تا تأمین مالی به مشکلی برنخورد.
نجفی‌منش: در حال حاضر سیستم نظام بانکی ما همراه با این قضیه نیست. در صورتی که 
باید کاری انجام شود تا تأمین نقدینگی بخش تولید و کارآفرینی در اولویت باشد؛ به‌ویژه 
با تورم و افزایش قیمت‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، باید تأمین مالی هم با این موارد 
متناسب باشد. در حال حاضر تأمین مالی به خوبی انجام نمی‌شود. همچنین در این بخش 
آن همراهی که باید با کارآفرینی وجود داشته باشد دیده نمی‌شود. به این ترتیب است که 

افراد با چالش‌های مختلفی در این حوزه مواجه می‌شوند.

به نظر شما فرهنگ کارآفرینی در کشور در حال تغییر است؟ 
غیبی: ما در كارآفريني اکنون با دو نســل روبه‌رو هستيم؛ كي نسل، نسل ماست كه همه 
روي عرصه‌هاي جديد و فناوری آمدند، با كي ادبيات و كي فرهنگ جديد و متفاوت؛ كي 
نسل هم نسل قديم بازاري‌های قدیمی است. بخشی از اينها با فرهنگ جديد همراه شده‌اند 
و كي تعداد ديگر خیر، يعني مثلًا شما وقتي مي‌خواهيد كار شراكتي را آغاز کنید يا تأمين 
مالي انجام دهید، آخر سر آن بازاري‌ محترم »دودو تا چهارتا« ميك‌ند و با كي گوني پياز يا 
قيمت روز دلار بيزينس تو را مي‌سنجد. او می‌گوید اساساً دانش فني، توانايي توليد و اينها 
همه خوب است، اما بگذار كنار، آخرش می‌گوید مثلاً اگر من روي تو هزار تومان ببندم يا كي 
يكلو پياز، كي يكلو پياز بيشتر جواب مي‌دهد. بنابراين من مي‌گويم اين فرهنگ هنوز واقعاً 
وزن سنتی‌اش‌ بيشتر است. به نظر من هنوز جا دارد تا اين فرهنگ به‌روز شود. البته باید به این 
نکته توجه کرد وقتی که بدنه سنتی سرمایه‌گذاران مشاهده کنند که نسل جوان با کمترین 
سرمایه‌ها می‌توانند کسب‌وکارهای خوبی را راه‌اندازی کنند، در این حوزه سرمایه‌گذاری 
بیشتری خواهند داشت. امری که از سوی استارت‌آپ‌ها بیشترین نیاز به آن احساس می‌شود، 
امر سرمایه‌گذاری است. به بیان دیگر، بخش سنتی سرمایه‌گذاران در کشور به‌ تدریج و با 
دیدن موفقیت‌های نسل جوان در ایجاد استارت‌آپ‌ها و رونق آنها برای سرمایه‌گذاری در 
حوزه‌های دیجیتالی ترغیب خواهند شد. با تمام این اوصاف شرکت‌های نوپا می‌توانند در هر 
شکل و به هر اندازه‌ای ایجاد شوند، اما سرمایه‌گذاران به‌ طور کلی به آن دسته از شرکت‌های 
نوپایی جلب می‌شوند که نسبت خطر به سود بالایی دارند و مقیاس‌پذیرتر هستند. معمولاً 
یک شــرکت نوپای موفق قابلیت رشد بیشتری نسبت به یک شرکت جاافتاده دارد، یعنی 
می‌تواند با سرمایه‌ای کمتر، نیروی کار یا زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های قدیمی 
داشته باشد. شرکت‌های نوپا برای رشد سریع خود نیاز به جذب سرمایه دارند و در این راه 
گزینه‌های مختلفی درنظر می‌گیرند. شــرکت‌های دیگر یا افراد سرمایه‌گذار می‌توانند به 
شــرکت‌های نوپا با تبادل پول نقد در برابر سهام کمک کنند تا فعالیت خود را آغاز کنند؛ 
هرچند در عمل بسیاری از شرکت‌های نوپا از سوی بنیانگذاران‌شان سرمایه‌گذاری می‌شوند. 
اگر ارزش یک شرکت بر اساس فناوری خاص آن شرکت باشد، مهم است که بنیانگذاران 

بتوانند از مالکیت معنوی ایده‌های خود حفاظت کنند.
نجفی‌منش: کارآفرینی در کشــور می‌توانست رشد بیشــتری داشته باشد اما متأسفانه 
زمینه‌های دلالی آماده‌تر است و سود بیشــتری دارد. همان‌طور که تأکید کردم، راه برای 
دلالی هموار است؛ در صورتی که نباید این شرایط وجود داشته باشد. افراد بسیاری به دنبال 
تولید و ایجاد شغل هستند، اما خود را در راهی طولانی و پرپیچ‌و‌خم و پایین و بالا می‌بینند. 

اما برای دلالی اصولاً هیچ پیش‌شرطی وجود ندارد و افراد بدون مجوز، مشکلات مالیاتی، 
بیمه و... راه دلالی در پیش گرفته‌اند.

پیشنهاد شما برای ارتقای فرهنگ کارآفرینی چیست؟
نجفی‌منش: اگر هر کاری سودآوری خود را داشته باشد و زیان آن به حداقل برسد، می‌تواند 
انجام گیرد و توسعه یابد. بنابراین باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا کارآفرینی بیشترین 
ســود را برای افراد داشته باشد و دلالی با کمترین سود همراه شود. در این شرایط می‌توان 
امیدوار بود افراد بیشتری به فکر ایجاد شغل و توسعه کسب‌و‌کار خود باشند. متأسفانه در 
شرایط فعلی شاهد هســتیم افراد کارآفرین گاه با زیان تولید می‌کنند، به این دلیل اینکه 
اقتصاد دستوری در بسیاری از بخش‌ها اعمال می‌شود. رشد و ارتقای فرهنگ کارآفرینی 
نیازمند یک عزم همه‌جانبه از سوی دولت و همه‌ بخش‌های درگیر است. باید هزینه ایجاد 

شغل و کارآفرینی را کاهش داد تا افراد برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کنند.

دولت در راســتای حمایت از کارآفرینان و توسعه کسب‌و‌کارها می‌بایست چه 
اقداماتی انجام دهد؟

غیبی: به نظر من تنها كاري كه بايد دولت انجام دهد، ‌اين است که اجازه ندهد افراد ناآگاه 
در امور مختلف دخالت کنند. همان‌طور که در اول بحث مطرح شد، دولت باید بستر را در 
این زمینه فراهم سازد و با بهبود و تسهیل فضای کسب‌و‌کار، اجازه دهد کارآفرینان مسیر 

خود را طی کنند.

آیا شما تجربه همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در زمینه کارآفرینی 
داشته‌اید؟ 

غیبی: ما به واســطه محصولاتي كه ارائه می‌دهیم، با دولت ســروکار داشته‌ایم. برخی از 
مدیران دولتی سابق در شعار خيلي خوب‌، اما در عمل خوب نبودند. بزرگترين ضعف هم 
اين است كه برخی از كارمندان در بعضی ادارات براي من كارآفرين تصميم مي‌گيرند. اين 
موضوع كي جايي بايد درست شود. از اين طرف هم ما كيسري كارآفرين هستيم و آن آقاي 
كارمند متوجه نیست اين درخواستی كه شمای کارمند طی دو روز امضا نميك‌ني، اين دو 
سه روز چه بلايي سر من مي‌آورد. اينكه تو صورت وضعيت مالي من را مثلًا با دو روز تأخير 
پاس ميك‌ني، اين چه بلايي سر من مي‌آورد. بنابراين آن كسي كه آنجا نشسته و براي من 
كارآفرين تصميم مي‌گيرد، كارمند است و از ابعاد مختلف، حساسيت‌ها و ريس‌كهايي كه 
كار من دارد؛ بابت اينكه در زمان مناســب، تصميم مناسب و اجراي مناسبي وجود داشته 
باشد، خبر ندارد. بنابراين اين موضوع خيلي نگرانك‌ننده و ناراحتك‌ننده است كه كي كارمند 
براي من كارآفرين تصميم مي‌گيرد. در اینجا باید اتحادیه صنفی خودی نشــان دهد. آن 
صنف باید به نمايندگي بلند شود و برود آنجا و بگويد مشكلات ما اين است و اين هم راه‌حل، 
تا اينكه كييكي‌ي آدم‌ها بروند و بگويند اين مشكل وجود دارد. به نظر من، دولت بايد در اين 
قضیه، بخصوص ‌در شركت‌هايي که در فضای استارت‌آپی كار ميك‌نند، حواسش را جمع 
كند، بازخوردها را بگيرد و به آنها عمل كند. متأســفانه كارمندسالاري در برخی از ادارات 

فضای خوبی ایجاد نکرده است.

چه پیشــنهاداتی برای ارتقای فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در 
ایران دارید؟

غیبی: فرهنگ، اكتسابي است، بنابراين اصلًا فرهنگِ بخشنامه‌ای، نسخه‌پيچي و امثال آن 
وجود ندارد، يعني همه بايد با هم تعامل داشته باشند، بعد كمك‌م اين فرهنگ شكل می‌گيرد. 
به نظر من، پيشران‌ها فرهنگ را مي‌سازند. بنابراین در این زمینه شرکت‌ها باید بتوانند نقش 
پیشقراول را بازی کنند و این فرهنگ را در کشور جا بیندازند. در حال حاضر با نقطه مطلوب 
فاصله زیادی وجود دارد و برای پیشبرد این موضوع، جریان باید از داخل فضای کسب‌و‌کار 

آغاز شود. به طور قطع در چنین صورتی می‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه بود.

چگونه می‌توان با کاهش میزان بیکاری در جامعه، توســعه کارآفرینی و ایجاد 
شغل‌های جدید اقدام کرد؟

غیبی: كيي از مزيت‌هاي ما در کشور، نيروي انساني موجود است. اما در این رابطه كي اتفاق 
بدي كه افتاده این است که نيروي انساني بشدت تنبل، تن‌پرور و منفعت‌طلب ‌شده، يعني 
مي‌خواهد كار كمي انجام دهد، اما درآمد زيادي کسب کند که دلیل این موضوع نیز به واسطه 
فرهنگ غلط سرمايه‌گذاري در ايران اســت. يا مثلًا طرف مي‌رود طلا مي‌خرد، دو ماه نگه 
مي‌دارد و بعد از چند وقت مقداری مي‌رود روي قیمت آن، بعد مي‌گويد چرا بروم كار كنم، 
مي‌روم در فضاي دلالي. اساساً هر شخصی كه مي‌آيد در فضاي اشتغال و كارآفريني، با توجه 
به اينكه حقوق و مزايايش كم است نسبت به بازار دلالي، زود دلسرد می‌شود. مثلاً شما الان در 
بدنه دولت مي‌بينيد طرف كارمند است، بعد از كي مدتي خودش را بازخريد ميك‌ند و مي‌رود 
در كسب‌وك‌ار دلالي. تا اين قصه و اين پول‌هاي بادآورده و اتفاقات باشد، شما مي‌بينيد رغبتي 
برای کارآفرینی به وجود نمی‌آید. مثلًا الان ما كي آگهي مي‌دهیم و نيرو مي‌خواهيم براي 
فلانجا. کسی که می‌آید توقعات عجيب و غريبی دارد، بعد از كي ماه نیز مي‌گذارد و مي‌رود. 
 يعني مي‌خواهم بگويم برخی افراد به دنبال کار کم با سود بسیار هستند که این موضوع به نوعی

 نشدنی است.

بســیاری از کارشناســان حوزه اقتصــاد و تولید 
معتقدنــد بخــش مهمی از رشــد کشــورهای 
توســعه‌یافته و در حال توسعه، ریشه در گسترش 
مفهوم کارآفرینی در کنار اشــتغالزایی دارد. این 
مهم بــا بهره‌مندی از ایده‌هــای نوآورانه در خلق 
کســب‌و‌کار جدید برای تولید محصول یا خدمات 
مورد نیاز بازار کار و مصرف شــکل گرفته اســت. 
توســعه فرهنگ کارآفرینی، تحقق حمایت‌های 
لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش‌های مورد نیاز به 
آنان، رشد پژوهشــگری در این زمینه و گسترش 
بســتر فعالیت‌های نوآورانه از عوامل شکل‌گیری 
موفقیت‌های حــوزه کارآفرینی در دهه‌های اخیر 
به حســاب می‌آید. اما نکته اساسی در کنار ایجاد 
زمینه توســعه فعالیت خلاقانه کارآفرینان، ارائه 
تعریف درست از کارآفرینی و اشتغالزایی و تفکیک 
مفهومــی و کارکردی این دو حــوزه از یکدیگر و 
بهره‌مندی از ظرفیت آنها در حوزه‌های کسب‌و‌کار 

و اشتغال محسوب می‌شود.
آمارهای مربوط به ابتدای فعالیت دولت سیزدهم 
نشان می‌دهد حدود 400 هزار کارآفرین در کشور 
مشــغول به فعالیت بوده و از بســترهای موجود 
برای خلــق موقعیت‌های کارآفرینانه اســتفاده 
کرده‌اند. با توجه به توانمندی نیروی انسانی خلاق 
و ظرفیت‌های کلان، امکان رشــد و توســعه آنان 
نیازمند سیاســتگذاری و هدفگــذاری بلندمدت 

است.

سابقه کارآفرینی 
واژه کارآفرینی از ســده‌های گذشته ابتدا در زبان 
فرانسه به صورت متداول مورد استفاده قرار گرفت. 
مفاهیم کارآفرینی و کارآفرین برای نخســتین‌بار 
مورد توجه اقتصاددانان بود و مکاتب اقتصادی از 
قرن شانزدهم میلادی در نظریه‌ها به این موضوعات 
پرداختند. به دلیل ارائه نظریه توســعه اقتصادی 
توسط »شومپیتر« در ســال 1934 و همزمان با 
دوران رکود بزرگ اقتصادی و توجه به نظر او درباره 
نقش کارآفرینان در خلق ســودآوری، لقب »پدر 
کارآفرینی« برای او انتخاب شد. از نظر او، کارآفرین 
نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی بود و نقش 
آن عبــارت از »نوآوری با ایجاد ترکیب‌های تازه از 

مواد« است.
با توجه به بهره‌مندی کشورهای پیشرفته از مفهوم 
کارآفرینی در اواخر دهه‌های ۱۹۷۰ و 1980، در 
کشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه 
چندانی به این موضوع صــورت نگرفت. حتی در 
مراکز علمی و دانشــگاهی نیز جــز در موارد نادر، 
فعالیتــی در این زمینه انجام نشــده بود؛ تا اینکه 
مســأله بیکاری و ایجاد چالش ناشی از آن در دهه 
۱۳۸۰، توسعه کارآفرینی در قالب برنامه سوم دیده 
شد. با توجه به فعالیت تعداد قابل توجهی از مراکز 
دانشگاهی حوزه کارآفرینی در جهان، در ایران نیز 
طی سال‌های اخیر حدود ۱۲ مرکز کارآفرینی کار 
خود را در دانشگاه‌ها آغاز کردند و اکنون به عنوان 

مراکز تحقیق و آموزش در حال فعالیت هستند.

حمایت از کارآفرینی 
ســید صولت مرتضوی، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی 25 فروردین‌ماه در نشســت شــورای 
هماهنگی دســتگاه‌های اجرایــی وزارت کار در 
استان البرز با بیان اینکه خود را موظف به رفع موانع 
تولید و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار مردم دانسته 
و برای آن تلاش می‌کنیم، گفــت: »بانک‌ها باید 
فرایندهای پرپیچ‌و‌خم را کوتاه کنند تا کارآفرینان 
با ایجاد کسب‌و‌کار برای دیگران کارآفرینی ایجاد 
کنند.« مرتضوی همچنین چهارم اسفندماه سال 
گذشته در آیین چهاردهمین جشنواره کارآفرینان 
برتر ملی بــا تأکید بر اینکه برنامه دولت حمایت از 
کار، تولیــد و کارآفرینی اســت، تأکید کرده بود: 
»در ســال 1402 از محل منابع پیش‌بینی شده 
در لایحه بودجه، حمایت‌های مطلوبی از فرهنگ 
کار و کارآفرینی به عمــل خواهد آمد.« او کاهش 
هزینه‌های تولید و پرداخت بخشــی از منابع حق 
بیمــه تأمین اجتماعــی برای افــراد جویای کار 
معرفی شده توسط دولت را برنامه‌های تشویقی و 
حمایتی از کارآفرینان و کارجویان دانست و افزود: 

»حلقه مفقوده و نیاز اجتناب‌ناپذیر کشور، موضوع 
کارآفرینی است. کارآفرینان در واقع ضامن معاش 
جامعه و شــاغلان در عرصه‌های مختلف هستند 
و خروجی اقدامات در حــوزه کارآفرینی منجر به 

شکل‌گیری و توسعه بهره‌وری خواهد شد.«

مهارت‌های مورد نیاز 
کارآفرین فردی اســت که برای ایده‌هایی که در 
اختیار او قرار می‌گیرد، با داشــتن مجموعه‌ای از 
مهارت‌ها تلاش خود را جهت به نتیجه رساندن آن، 
انجام و حاضر به پذیرش هرگونه ریسکی در این راه 
باشد. در تعریفی دیگر با توجه به اینکه کارآفرینی از 
خلق و نوآوری خدمت یا محصولی به‌ دست می‌آید 
که توسط شخصی به واقعیت خواهد پیوست، فرد 
خلاق همان کارآفرین محســوب می‌شود. به‌ طور 
کلی کارآفرینی، فرایند توسعه کسب‌و‌کاری است 
که بــا ایده‌های خلاقانه آغاز بــه فعالیت کرده و با 
اجرایی کردن آن، زمینه شــکل‌گیری کسب‌و‌کار 
ســودآور را فراهم می‌کند. این رونــد با پذیرش 
ریســک‌هایی در زمینه‌های مختلــف، در نهایت 
معرفی یــک محصول یا خدمت جدید به جامعه را 

موجب می‌شود.
قابلیــت برنامه‌ریــزی، مهارت‌هــای ارتباطی و 
بازاریابی، مهارت‌های مدیریت عمومی و رهبری، 
تشــخیص و تحلیل فرصت‌هــا، تدویــن و ارائه 
طرح‌های تجاری، تأمین و مدیریت منابع و مهارت 
راه‌اندازی و مدیریت کسب‌و‌کار نوپا از ویژگی‌های 

فرد کارآفرین به حساب می‌آید.

ایجاد فرصت‌های شغلی
واژه اشــتغالزایی این تصــور را در ذهن به‌وجود 
می‌آورد که یک شغل برای پاسخ به نیازهای بازار 
ایجاد می‌شود. این مفهوم به ایجاد شغل در محل یا 
مکانی که وجود نداشته، اما همان شغل توسط افراد 
دیگر در مکان دیگر راه‌اندازی شده، گفته می‌شود. 
به این واســطه در اشــتغالزایی با پدیده جدید و 
ابتکاری روبه‌رو نخواهید بود بلکه زمینه ایجاد شغل 
برای افراد فراهم می‌شــود. اشتغالزایی با استفاده 
روش‌ها و سازوکارهای مختلف امکان اجرایی شدن 
دارد که حمایت و سرمایه‌گذاری دولت برای اجرای 
فعالیت‌های بخش خصوصی یکی از آنها است. این 
روش به دلیل وجود اعتبارات و حمایت‌های دولتی، 
ساده‌ترین روش به حســاب می‌آید که مزیت آن 
سرعت در انجام کار است. اشتغالزایی تحت تأثیر 
قانون و سیاست‌های مالی، رویکرد یک سهم بازار 
برای خلق اشــتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی از 
طریق ایده‌ها از دیگر راهکارهای ایجاد شــغل به 

شمار می‌رود.

تفاوت کارآفرینی و اشتغالزایی
کارآفرینی، یک شغل جدید ایجاد و در واقع ارزش 
ناب به جامعه اضافه می‌کند. این در حالی اســت 
که  اشتغالزایی برای پاســخ به تقاضاهای بازار به 
جذب نیرو و تکمیل ظرفیت برای شغل‌های ایجاد 
شده می‌پردازد. با توجه به اینکه کارآفرینی به طور 
معمول مربوط به بخش خصوصی است، اشتغالزایی 
را باید وظیفه‌ دولت‌ها دانســت. نتیجه کارآفرینی 
در هر عرصــه یا مرحله‌، عرضه یک کالای جدید یا 
خدمتی متفاوت است و اشتغالزایی معمولاً به‌ندرت 
با نوآوری همراه است. با وجود ارزشمندی و ارتباط 
مفاهیم کارآفرینی و اشتغالزایی با یکدیگر، اما آنها 
الزاماً بر هم منطبق نیســت. در کارآفرینی درآمد 
از طریق تغییر عناصر اصلی کســب‌و‌کار شــکل 
می‌گیرد، اما در اشتغالزایی کسب‌و‌کار بدون تغییر 

در عناصر اصلی کار، توسعه می‌یابند.

مزایای توسعه کارآفرینی 
توســعه فرهنگ کارآفرینی علاوه بر ایجاد تحول 
در راستای بهبود شــرایط کسب‌و‌کار، بستر رشد 
ایده‌پردازی نیــروی کار و کارفرمایان بخش‌های 
دولتی و خصوصی را فراهم کرده و ســازوکارهای 
مؤثر تازه‌ای برای شــکل‌گیری تحــول در حوزه 
کار و تولید ایجاد خواهد کرد. تضمین تحقق رفع 
چالش‌های حوزه اشتغال، رونق تولید و ماندگاری 
نیروی کار آفریننده و مبتکر بــا حمایت از ایجاد 
اشتغال، سیاستگذاری کلان، بهره‌مندی از تأمین 
منابع مالی و مدیریت متناسب با ظرفیت‌ها و تلاش 
در تحقــق کارآفرینی با مشــارکت جامعه خلاق 

بخش تولید امکان‌پذیر است.
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